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 !داشتنیهدوست ـ

چوبی  ارچوبهبه چ گويد.اين را می با لحنی مهربان ولی غیرواقعی

که  به زمین کند، از کف تا سقف.نشیمن نگاه میديوارهای اتاق  پوسیده و

و افتد رنگ فرش میصورتیی چشمش به پرزهای کهنه کندنگاه می

د. صاحبخانه اجازه ند اين خانه را عوض کنبتواترسد. اِما شك دارد می

ی توی اين خانه کسی چون دهداجازه می دهد آن را رنگ کند؟ حتمامی

زند و فرش را ش میرنگ ا مجانیاِم گذارد.ه غار است پا نمیکه شبی کهنه

هم  ی مناسبیمتق ی باپوششانس باشد کفاگر خوش کند. شايدجمع می

مطمئن  از اين اتفاق اِما د ووشعوض میاتاق  اينکند. برای زمین پیدا می

يا  صاحبخانه. راحتی اين کار را بکندبه تواندمی و او با سلیقه است .است

اين  یکسدونم می گويد:د و میزنمی زورگو لبخند یهمان صاحبخانه

چی خاکستری و مدرن همه ناخوچرا مردم میاما رو دوست نداره.  خونه

 واقعااِما . ندارم دوست یطوراينمن که : گويدمیخجالت  نبدوما اِ باشه؟

 امروزی شبیههای خونهکدوم از اين : هیچدهدادامه می پسند نیست.سخت

يه  گنمیاين  به !: دقیقاگويدمیق ذوصاحبخانه با  .نی واقعی نیستهاخونه

 .ی واقعیخونه

 شقد خیلی مرد د.نکمینگاه  باراولینبرای  زورگو یاِما به صاحبخانه



 /  سقوط  6

نظر ه که ب ساده یو لبخند سوخته داردآفتاب یپوست و یستن تر از اوبلند

را  هکه صاحبخان یستن چیزی نام کند. ايرا آر اِما با آن خواهدد میرسمی

يك  و ردوجود دا اشی دربارهيك چیز آشناي امااز نظر اِما جذاب کند 

ماند و میای ساکت چند لحظه .را ديده او انگار قبلا گويدمی حسی

 !بودهخوبی  یخونه زمانی يه برای خودش: اينجا ويدگمیصاحبخانه 

 کردن.سال اينجا زندگی میگم چهل بزرپدربزرگ و مادر

 .گويدصاحبخانه درست می ندکبا خودش فکر می ! و: بلهگويدمیاِما 

 .تازه نیست يشهوا دهد وی کهنگی میقديمی است. بو شدتبهاين خانه 

وبی ارچوب چهچ و اين از کردنداينجا زندگی می پیریهای البته که آدم

های با کاشی توالت و کهنهفرش صورتی  و دارگلهای ديواری و کاغذ

 .معلوم است شسبز

 چیه که من... ون: نظرتويدگمیاِما 

 خواهد رک بگويدند و شك دارد چطور حرف بزند. نمیکمیمکث 

. قطعا صاحبخانه رنگ بزند نو پاره کند و دوباره از چیز رادوست دارد همه

اسم پدربزرگ  صدايش ملايم شد وقتی بدهد. چیزی را تغییر خواهدنمی

اهد طرف را دلخور کند و خوبزرگش را به زبان آورد. اِما نمیمادر و

 .خواهديمت حرف بزند اگر اين خانه را میکند بايد با ملااحساس می

 !زن نبوده؟ هی ياين خونه سلیقهچیدمان  ـ

سرش را به  زند ومیلبخند  بعد زن!يه ی : سلیقهگويدمیحبخانه اص

 .نیاز داره زن هی يسلیقهبه  مهالان : دگويد و میدهمی تکان ايیدی تنشانه

 آرام و قلبش رودش میدنبال هماِما طرف آشپزخانه و  افتدراه می مرد
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 اشهای چوبیکابینت و نخوردهدستز پنجاه سال پیش ا د. آشپزخانهنزمی

 و داردگاز خیلی عتیقه جاقيك ا .رفته شانفیدرنگ س هستند و ناصاف

اِما به يك يخچال بزرگ استیل جديد بدون لکه.  انگیزیطور شگفتبه

رد چیزی بگويد خواهد به ممی. رفته بالا يشهاابرو و ندکيخچال نگاه می

بود؟  یاسمش چ ندکفکر میخودش  آيد. پیشاما اسمش يادش نمی

رو : يخچال قديمی ويدگمیصاحبخانه  .هانايدونالد؟ درک؟ چیزی شبیه 

يخچال موند  ی قبلی پولش رو دادم و اينجرهاامستبه  انداختم دور.پارسال 

ست ی خوبی اصاحبخانه زند که به اِما بگويد اوتند حرف میمرد تند .اينجا

 .گذاردو برای مشکلات مستاجرش وقت می

و  دنکمی نگاه چهباغ هشیشه بپشت د و با دقت از نزمی تا در پشتی قدم

را  شهای هرزد اگر علفوشچه شکلی می ش اين است که باغچهفکر

سر تکان  صاحبخانهبرم بیرون؟ تونم د: میپرسمی هرس کرده بودند؟

 . هردخواهمی های هرز معذرتخاطر علفبه و ودرمیدنبالش  دهد ومی

هم به افکارشو د نکاِما به اطراف نگاه می کهدرحالیند ادو آنجا ايستاده

 .بیندمی توی حیاط ی رالی خاها و سبدهاجعبه ودو صندلی کثیف  .زدريمی

ا . قطعاينجا نبودم خودمد: من هدمیتوضیح  کند ومرد باز عذرخواهی می

 م.بگیر صندلی نو راتونتونم بشن. میشون جمع میهمه

باشد. اضی نگه داشتن اِما فقط برای پول اشتیاقش برای ررسد به نظر نمی

 .حیاط برايش مهم استند خانه و اِما بدا خواهدمی

 ؟م؟ مثل يخچال؟ خیلی گرون نیستنيبگیر نوصندلی  ـ

چیز رو نو م همهخودپول  يه مقدار با گويد:و می دنزمی لبخند و بعد
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 کنم.می

 !زن دلخواه من هستیشما  ـ

 صاحبخانه فوراگردد. ود و برمیشمی کمی سرخ کشد واِما خجالت می

گويد متاسف و می دوشمیمتوجه اشتباهش  ند وکمیمعذرت خواهی 

 است.

 اينجا رو وسايل تونیمی با پول کم که شوخی کردم. ولی خوشحالم ـ

 کنی. نو

 هم مرد برد وو لذت مید نکنگاه می هاسايه وخورشید  واِما به آسمان 

 .کندنگاهش میبا لبخند 

 ؟خورشید رو دوست داریانگلیسی  وشنبا اين پوست ر ـ

 خوبیمکی وکك گويد:و می دهدمید و سرش را تکان خندمیاِما 

. باغبون ناشی هغبونم. يبا همن ي شايد باور نکنین اما .آفتاب شم توی اينمی

اين  مکردم و رويالندن زندگی می مرکزآپارتمان  هي تویای زيادی هسال

 رجب هبالای يهم پنج سال پیش خودم داشته باشم. تا  برایباغ  هکه ي بود

 پارک باتری بودم. کنار

 ند؟زمی حرفش با صاحبخانه ازندگی یدرباره ناگهانچرا اِما 

 دختر شهری هستی؟ هپس تو ي ـ

 .انتخاب خودم نبود ـ

 ويه شهر زيبا  ی از ساحلتونمیبعدش  ؟بمونی حاضری بیای اينجا ـ

 ا نه.قطعشی؟ نه، بدور  زندگی آرومه و فشاری نیست توش يی کهجا

ندگی کردم زاينجا رو : تمام عمرم دهدو ادامه می خنددصاحبخانه می
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 ی برم. چطور وست پورت رو پیدا کردی؟او دوست ندارم جای ديگه

سه سال پیش  کردم.باهاش کار می قبلا .کنهدوستم اينجا زندگی می ـ

 عاشق اينجاست. از اينجا رفت اما هنوز هم ش به دنیا اومدبعد از اينکه بچه

وقت هیچ .وبی دارهاينجا حس خ .اينجا اومده بودمبه بار برای ديدنش  ندچ

 تغییر بزرگ تویيه نیاز داشتم من  ...بمونم اما تونم برای همیشه اينجانمی

 ه.قدم خوبی ،زندگی آروم هي و به وجود بیارم. اومدن به اينجازندگیم 

 ر هستی.بانکدا ديدمدرخواستت  توی فرم ـ

 خوب. یابقهس با يهالان رسما بیکارم البته  وگرفتم سنگین يه چك  ـ

 ؟یستن که مشکلی

کلی نیست. توی اين شهر مشهیچ  ،دیو میر تی که اجارهوقتتا  ـ

 کار کنی؟یخوای چمی

صاحبخانه فقط  د. مطمئن استوشمی شوکه مرد رک بودناِما دوباره از 

بخواهد ادامه لش و تا جايی که دکند شروع نمیرا يك صحبت کوتاه 

هايش حرف اِما احساس کند هدخوامی وکند به اِما نگاه می هنوز .دهدمی

 .مهم استبرای او 

چیزی يه . م باشهخونه توی مکار داشتم آرزودونم. همیشه واقعا نمی ـ

رو برای گرفتن  شهای آنلايندورهدارم باغبونی.  يامثل طراحی داخلی 

 گیرم يه تغییراتیای که میخونه تویخوام میم. گذرونمدرک رسمی می

 توش بکارم. دلم خواست که هرچی خوامهم می يه باغ انجام بدم.

آخه اگه بخوای اينجا تغییرات انجام پیدا کردی؟ همچین جايی رو  ـ

 بدی بايد قبلش باهام هماهنگ کنی!


